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215338 ‐ دربارهی مسالهی عذر به سبب جهل

سوال

من خویشاوندی از ی از فرق صوفیه دارم که هر چه شیخشان به آنها بوید انجام مدهند و معتقدند که او اهل علم است

و کارهای انجام مدهند که تحت شرک اکبر قرار مگیرد اما این را از روی تاویلات که خود دارند انجام مدهند. آنان

زبان عرب نمدانند اما متوانند ترجمهی معان قرآن را به زبان خودشان بخوانند ول نمخوانند. من خواندهام که مسلمان

اگر متواند قرآن بخواند در مورد شرک اکبر معذور نیست ـ یعن اگر در محیط که زندگ مکند امان دسترس به قرآن

داشته باشد ـ یا به علما دسترس داشته باشد و بتواند از آنان سوال کند.

در این حالت آیا واجب است که آنان را کافر بدانم؟ یا آیا واجب است که نسبت به تفیرشان هشدار دهم؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

آنچه بر مسلمان واجب است: محقق ساختن توحید و پیروی از کتاب و سنت بر اساس فهم سلف صالح، و دوری از بدعت

و اهل بدعت است که این طُرق از این بدعتها است. بنابراین واجب است که از راهشان دوری شود.

مراجعه نمایید به پرسش شمارهی (118693).

ثانیا:

سهلاناری در امر کافر یا فاسق دانستن مسلمان جایز نیست، چرا که این کار افترا بستن بر اله و افترا بستن بر بندگان

مسلمان اوست، و تفیر یا تفسیق او جایز نیست مر آنه سخن یا گفتاری به دلالت قرآن و سنت مستوجب کفر او باشد.

همینطور تفیر یا تفسیق شخص جایز نیست مر پس از فراهم شدن شروط تفیر یا تفسیق و از بین رفتن موانع آن.

از جمله شروط این است که شخص نسبت به خلاف خود که موجب کفر یا فسقش مشود آگاه باشد.
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و از جمله موانع این است که شخص بر اساس تاویل یا شبههای که آن را دلیل مپندارد مرتب گفتار یا کردار کفرآمیز

شود به طوری که توانای فهم حجت شرع را بر اساس وجه صحیحش نداشته باشد، چرا که تفیر تنها وقت ممن است

که عمدی بودن تخلف محقّق شود و جهل در کار نباشد.

برای شناخت ضوابط تفیر مراجعه نمایید به پاسخ سوال (85102).

ثالثا:

درست در مسالهی جاهل و عذر وی چنین است که: مسلمان که اسلامش ثابت شده، مسلماناش به مجرد شبهه زائل

نمشود، بله یقین و محقق بودن قیام حجت بر وی لازم است، و اینونه عذرش از بین مرود.

شیخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه اله ـ مگوید:

وقت ما کس که این صنم (بت) که بر قبر عبدالقادر (گیلان) است و صنم که بر قبر احمد بدوی و امثال آنان است را

مپرستد به سبب جهلشان و نبودن کس که به آنان هشدار دهد کافر نمدانیم پس چونه کس که به سوی ما هجرت نرده

را کافر بدانیم در حال که به اله شرک نیاورده و [علیه ما] نجنیده؟ سبحان هذا بهتان عظیم

الدرر السنیة (۱/ ۱۰۴).

مشخص است که اینونه افراد که به زبان عرب آگاه نیستند در سرزمینها و جوامع زندگ مکنند که نسبت به احام

اسلام و شرایع آن جهل حاکم است، به ویژه در مورد سنتها و مقتضیات توحید، و صرفا ایمان مجمل و کل دارند و

نسبت به بسیاری از جزئیات و تفاصیل ب اطلاعند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

«تفیر جزوی از وعید است، و اگر چه ی سخن تذیب قول پیامبر باشد اما شاید آن شخص تازه مسلمان باشد یا در

بادیهای دور بزرگ شده باشد.

چنین کس به سبب انار تفیر نمشود تا آنه حجت بر وی اقامه گردد.

و شاید شخص این نصوص را نشنیده یا شنیده اما نزد وی به اثبات نرسیده یا معارض دیر برای آن یافته که تاویلش را
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واجب ساخته، اگر چه بر اشتباه باشد.

من همیشه حدیث که در صحیحین آمده را به یاد مآوردم که دربارهی مردی است که گفت: اگر مردم مرا بسوزانید سپس

خاکستر کنید سپس در دریا ریزید، که به اله سوگند اگر اله بر [زنده کردنم] قادر باشد مرا چنان عذاب دهد که هیچ ی از

جهانیان را عذاب نرده. پس با وی چنین کردند، پس اله به او گفت: چه باعث شد چنین کن؟ گفت: ترس و خشیت تو.

پس او را مورد مغفرت قرار داد.

این مرد در قدرت خداوند در باز گرداندن خاکسترش ش کرد و بله معتقد بود که او دوباره زنده نخواهد شد و این به

اتفاق مسلمانان کفر است، اما او جاهل بود و این را نمدانست، حال آنه مومن بود و از اله مترسید که او را به سبب آن

مجازات کند.

و کس که اهل اجتهاد است و تاویل کرده و [با این حال] حریص به پیروی از پیامبر است، بیش از چنین کس شایستهی

مغفرت است».

مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۱).

وی همچنین مگوید:

بسیاری از مردم در مانها و زمانهای بزرگ مشوند که بسیاری از علوم نبوت مندرس شده تا جای که کس نمماند که

آنچه خداوند پیامبرش را برایش مبعوث نموده از کتاب و حمت را به مردم برساند، در نتیجه بسیاری از آنچه خداوند

پیامبرش را برایش فرستاده نمداند و کس هم نیست که این را به او برساند، و چنین کس کافر دانسته نمشود؛ برای همین

است که امامان بر این متفقند که هر کس در بادیهای دور از اهل علم و ایمان زندگ کند و تازه مسلمان باشد و آناه چیزی

از این احام ظاهر و آشار و متواتر اسلام را انار کند به کفرش حم نمشود تا آنه نسبت به آنچه پیامبر آورده شناخت

حاصل کند.

مجموع الفتاوی (۱۱/ ۴۰۷).

مجرد آشنای آنان با ترجمهی قرآن و حت توانای آنان برای خواندن قرآن به زبان خودشان هم کاف نیست؛ زیرا بسیارند

کسان که عرب سخن مگویند و به روشهای آن آگاهند اما با این وجود از نصوص قرآن و سنت متوجه آنچه دال بر

اشتباه خود یا بطلان آن است نمشوند که آیا کارشان شرک است یا خیر؟!
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حافظ ابن حجر ـ رحمه اله ـ مگوید:

«غزال در کتاب التفرقة بین الإیمان و الزندقة مگوید: آنچه باید از آن برحذر بود تفیری است که متوان از آن دوری کرد؛

زیرا مباح دانستن خون نمازگزاران معترف به توحید اشتباه است، و اشتباه در ترک کافر که زندگ کند بهتر از اشتباه در

ریختن خون ی مسلمان است».

فتح الباری (۱۲/ ۳۰۰).

واجب برای این شخص سوال کننده آن است که در دعوت نزدیان و آشنایانش تلاش کند و توحید و سنت را به آنان

برساند و بر آزار یا رویردان یا جفای آنان صبر کند زیرا این بالاترین مقام و منزلت است که ممن است ی شخص در

برابر مردم به آن دست یابد؛ اله متعال مفرماید:

ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس نَةُ وستَوِي الْحتَس (۳۳) و ينملسالْم نم نَّنا قَالا وحالص لمعو هال َلا اعن دمم قَو نسحا نمو

احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم (۳۴) وما يلَقَّاها ا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها ا ذُو حظّ عظيم (۳۵) واما

ينزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم [فصلت: ۳۳ ـ ۳۶]

(و کیست خوش سخنتر از آنه به سوی اله دعوت دهد و کار نی انجام دهد و گوید من از مسلمانانم (۳۳) و نی با بدی

یسان نیست [بدی را با] آنچه خود بهتر است دفع کن، آناه کس که میان تو و او دشمن است گوی دوست یدل مگردد

(۳۴) و این [خصلت] را جز کسان که شیبا بودهاند نمیابند و آن را جز صاحب بهرهای بزرگ نخواهد یافت (۳۵) و اگر

دمدمهای از شیطان تو را از جای در آورد پس به اله پناه ببر که او خود شنوای داناست).

مراجعه نمایید به پاسخ شمارهی (111362).
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